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  چكيده
اي وضـع كـرده اسـت تـا     شرع اسلامي به امور مالي مـردم اهميـت داده و بـراي آن قـوانين ويـژه     

گيري براي شخص متجاوز به امـوال ديگـران   سخت. ها به زندگي بپردازند بتوانند در پرتو آنشهروندان 
گيـريِ در  ايـن سـخت  . اندازي به اموال ديگران پيـدا نكنـد  كس جرأت دستاز اين قوانين است تا هيچ

. آيد كه در باب غصب صـادر شـده اسـت   برخورد با غاصب حقوق، از روايات و احكامي به دست مي
هـا برخـورد   تـرين شـيوه  ، به اين معنا است كه با غاصب به سخت»اَلغاَصب يؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوالِ«ة قاعد
  .آيدشود از همين مسئوليت مضاعف و تشديد مجازات مدني غاصب به شمار ميمي

نخست اينكه آيا اين قاعـده  : افزون بر نكات مهم اين قاعده به سه پرسش بنيادي بايد پرداخته شود
هاي مخالفان و موافقان چيست و ادلة حجيـت  ديدگاه: به عنوان يك قاعدة فقهي مطرح است يا نه؟ دوم

  توان دانست؟  قلمرو مصداقي و كاربردي اين قاعده را تا كجا مي: آن كدام است؟ سوم
-اين پژوهش كوشيده است با اثبات اين قاعده و كاربردي بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه

هايي مانند روايات، مذاق شريعت، مناسبت حكم و موضوع و بناي عقـلا را بـراي آن آشـكار سـازد و     
مهلت ندادن به غاصـب حتـي در صـورت تنگدسـتي، پرداخـت      قلمروهايي مانند برگردادن فوري مال، 

هـاي بـالا و   هاي نگهداري حتي در صورت افزون شدن از قيمت اصل مال غصبي، پرداخت هزينههزينه
را براي غاصـب بـر پايـة     )بهره برداري شده يا نشده(وار نقل و انتقال و تاوان كشيدن در برابر منافع دش

  .اين قاعده به اثبات برساند
  

  غصب، ضمانت، قاعده، مناسبت، اخذ غاصب، منافع: ها كليد واژه
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  مقدمه 

و احكـام   فقيهان اهل سنّت از ديرباز ميان احكـام غاصـب بـا ديگـر افـراد تمـايز گذاشـته       
» الغاصب يؤخذ باشقّ الاحوال« 1و نزديك به مضمون قاعدة تري را براي او پيشنهاد داده سخت

اند؛ براي نمونه در اين بحث كه اگر غاصب در زمـين غصـبي   را مستند فتواهاي خود قرار داده
صـب  هايي در زمين ايجـاد شـود، غا  ها و سوراخدرختي بكارد و با كندن درخت از زمين، چاله

تر بودن حكم او بايد ارش بپردازد؛ علت چنين حكمي، متجاوز بودن غاصب و در نتيجه سخت
شـيرازي،  (» انّ الغاصب متعـد فغلـظ عليـه الارش؛ فـنغلظ حكمـه بـالارش      «دانسته شده است 

توان دانست تغليظ حكم را در برابر تخفيف آن مي 2).14/256، نووي، 7/169؛ ماوردي، 1/371
در فقه شيعه . باشددر نظر گرفته شده است و مضمون قاعدة مورد پژوهش مي كه براي غاصب

 از نـد يبرا مفهـومِ  در همـه  كـه  است كرده ادي آناز  يگوناگون هايعبارت با نيقالمحقّ فخرنيز 
  :قرارند نيا از رهايتعب نيا از يبرخ. هستند كساني ها آن

 ن،يالمحقق ـ فخـر ( »أحوالـه  بـأجود  والمالـك  هي ـعل أشقّها و أحواله بأخس ؤخذي الغاصب«
 »الاحـوال  بأشـقّ  مـأخوذ  الغاصـب « ،)2/181 همـان، ( »الاحوال بأشقّ ؤخذي الغاصب« ؛)1/418
  ). 6/271محقق كركي، (» الغاصب مؤاخذ باشقّ الاحوال«؛ )2/171 همان،(

 ـز اسـت؛  برداشتنيز قابل  حلي ةعلام سخنان از قاعده نيا  از قـبض  بحـث  در علامـه  راي
 وي ةعهـد  از ضـمان  ،كنـد  ءابـرا  غصـب  ضـمان  از را غاصب مالك اگر :دارد باور رهن كتاب

 كرده يكوتاه كه يارندهيگ هيعار اگر يول ؛شد نخواهد يامان غاصب دست و شودينم برداشته
 در گـرو  عنوان به مالهمان  اگر ،باشد كرده يفاسد قبض اي است شده ضمان شرط او يبرا اي

 از ترسبك نهايا مسئوليت و ضمانت رايز شود؛يم برداشته ها آن ضمانت شود، گذاشته ها آن نزد
تـوان بـه عنـوان دليـل يـا      اين قاعده را مـي  .)2/117 ،الاحكام قواعد( باشديم غاصب ضمانت

اين قاعده تنهـا در   3.حداقل به عنوان مؤيدي بر ادلة ديگر آورد كه در مسائل فقهي كاربرد دارد
                                                 

گيرد از اين باب كـه مضـمون آن بـر مصـاديق و افـراد تطبيـق داده       اي است كه در راه استفاده حكم شرعي قرار ميقاعده فقهي قاعده - 1
خـويي،  (باشـد  اي شخصي و جزئـي مـي  هاي موضوعيه نتيجهدر شبهه ها شوند و  نتيجه آنهاي حكميه جاري نمياين قواعد در شبهه. شود مي
 ).13و1/12

هرچند اصل تغليظ بر غاصب پذيرفته شده است ولي اينكه پرداخت ارش بتواند تغليظ به شمار آيد، مورد نقد خود اهـل سـنت قـرار     - 2
 ).11/304رافعي، (گرفته است 

انـد؛ مـثلاً شـهيد    اند و در كنار آن به ادله ديگري اشاره نكـرده مستقلي براي احكام به كار بردهفقيهان اين قاعده را گاه به صورت دليل  -3
داند و به دليل ديگري اشـاره  هاي قابل خريد و فروش را غصب كند، بر اساس همين قاعده ضامن قيمت بازاري آن ميثاني غاصبي را كه سگ

اگر جنايتي بر عبـدي وارد آيـد كـه ديـه آن بـه انـدازه       : كندبيان مي) 7/307كليني، (روايتي  نجفي بر اساس). 10/326، الروضة البهيه(كند نمي
بنابر ديدگاه اصحاب از اين حكم غاصـب مسـتثني شـده اسـت؛     . گيردشود و ديه به مالك تعلق ميقيمتش است، عبد به جاني تحويل داده مي
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معاملات به كار نرفته بلكه از قواعدي است كه در عبادات نيز به آن استدلال شده اسـت؛ مـثلاً   
فخر المحقّقين باور دارد، اگر غاصب از روي فراموشي با لباس غصبي نمـاز بخوانـد، نمـازش    

دارد، نمـازش  مـي  نمازگزاري كه با خود نجاستي را بر: نگاردباطل است و در دليل اين فتوا مي
ها با ترين حالتباطل است و به همراه داشتن شيء غصبي شديدتر و بدتر است؛ زيرا به سخت

جا بر اين باورند كه برخي از فقيهان در همين 1).1/85فخر المحقّقين، (شود غاصب برخورد مي
خـذ  يو«حتي اگر نخ در لباس مستهلك شود و ديگر ماليـت نداشـته باشـد بـر اسـاس قاعـدة       

  ).214، پاورقي صمجمع الرسائلنجفي، (باز نمازش باطل است » الغاصب بأشد الاحوال
تواند در بحث عبادات كارساز باشد، خوانـدن نمـاز در   از جاهاي ديگري كه اين قاعده مي

اي كـه  از ادله. زمين غصبي است كه در بحث تزاحم و اجتماع امر و نهي در اصول مطرح است
تـرين شـكل اسـت كـه     آورده شده، قاعدة برخورد بـا غاصـب بـه سـخت    براي بطلان عبادت 

و 4/156، تحريرات فـي الاصـول  خميني، مصطفي، (كند تصرفات نمازي او را داراي اشكال مي
  ).274، الخلل في الصلاة

گيرد، حال اگر مقدار حـرام  ي ديگر، به مال حلال آميخته با حرام خمس تعلق ميادر نمونه
ردد ميان چند نفر باشد يك قول اينست كه بايد احتياط كند و به هركدام مشخص ولي مالك، م

در پاسخ . اندجا برخي بر اساس قاعدة لا ضرر اين فرض را نپذيرفتهدر اين. آن مقدار را بپردازد
شـود و ادلـة نفـي    مقدم مـي » لاضرر«بر » الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال«قاعدة : گفته شده است

حال اگر كسي عمداً مـالش  ). 310و309حايري، (گردان هستند ورد رويضرر و حرج از اين م
داند مقدار مال حرام زياد است احتمـال قـوي دارد كـه اخـراج     را با حرام مخلوط كند، زيرا مي

                                                                                                                   
جـواهر  (ترين شكل بـا او برخـورد شـود    دهد؛ زيرا اصحاب باور دارند بايد به سختپردازد و عبد را نيز به مالكش تحويل مييعني ديه را مي

تواند آن غرس را بكند بدون اينكه ارشي به غاصب كه مالك غـرس اسـت   اگر غاصب در زمين ديگري غرس كند مالك مي). 42/127، الكلام
شـود كـه   ي گاه اين قاعده به عنوان دليل در كنار ادله ديگـر آورده مـي  ول). 42بروجردي، (باشد داده شود و دليل اين ديدگاه قاعده ياد شده مي

 توان آن را مؤيد بر ادله دانست؛ مثلاً اگر مرتهن مال مورد گرو را با تعدي و تفريط تلف كند، در اين صورت ضامن بالاترين قيمـت از روز مي
دليـل ديگـر بـر ايـن     . واهان الزام او به پرداخت بالاترين قيمت استآيد كه برخورد شديد با او خشمار مي قبض تا تلف است؛ زيرا غاصب به

). 8/541طباطبـايي،  (شود ديدگاه اين است كه بر اساس احتياط، اشتغال يقيني وجود دارد و برائت يقيني با بالاترين پرداخت قيمت حاصل مي
ن اتلاف مانند آن را بيابد، غاصب موظف است آن را تهيه كند اي ديگر اگر غاصب مال را تلف كند و مالك در مكان ديگري بجز مكادر نمونه

تواند مـال خـود   اي ديگر، فقيهان قائلند مالك ميدر نمونه). 37/98، جواهر الكلامنجفي، (كه يكي از اين ادله، قاعده يادشده معرفي شده است 
مكـارم  (باشـد  مؤيدي براي ايـن ديـدگاه مـي   » باشقّ الاحوال قاعدة الغاصب يوخذ«را از غاصب بگيرد و لو اينكه بر غاصب ضرر وارد آيد كه 

 ).1/109شيرازي، 
داند؛ دليل دوم او بر بطلان نماز اين است كـه حركـات   البته فخر المحققين اين قاعده را به عنوان تنها دليل موجود بر بطلان نماز نمي - 1

آيند و تصرف در غصب هستند كه نهي شارع به ايـن تصـرفات تعلـق گرفتـه     ميشمار  انجام شده در اين لباس به عنوان نماز، از اجزاي نماز به
البته بيشتر فقيهـان بطـلان چنـين    . كند و فساد اجزاء، بطلان نماز را درپي خواهد داشتاز سوي ديگر نهي در عبادت دلالت بر فساد مي. است

 ).534و5/533حسيني عاملي، (اند قاعده ياد شده باشد، اشاره كرده تر به دليل نخست كهاند و كمنمازي را از همين دليل دوم بدست آورده
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ترين برخورد با او، به اخراج مقدار يقيني از مـالش الـزام   خمس كفايت نكند و به خاطر سخت

  ). 16/76، جواهر الكلامنجفي، (شود 
  

  توضيح قاعده
و ) 4/374 دي،فراهي ـ(به معناي گرفتن چيزي از روي ستم، زور و چيرگي اسـت  » غصب«

تحريـر  علامـه حلـي،   (باشـد  در اصطلاح به معناي استيلاء و چيرگي بر مال كسي به ناحق مي
باشـد  در اصل به معنـاي گـردآوري چيـزي مـي    » اخذ«به گزارش ابن فارس ). 4/519، الاحكام

كـه البتـه   ) 2/559جـوهري،  (رود همچنين اخذ به معناي گرفتن چيزي نيز به كار مي). 4/298(
گفتـه  » مـأخوذ «اين گرفتن به نوعي، با استيلاء، قهر و غلبه همراه است؛ به اين خاطر بـه اسـير   

تـرين و  معناي اصطلاحي اين قاعده اين است كه غاصب به سخت). 1/41مصطفوي، (شود مي
  .شودشود و براي او هيچ ارفاقي در نظر گرفته نميفيت گرفته و مجازات ميترين كيپست
  

  ها دربارة قاعدهديدگاه
صحه گذاشـته و در   به جز علامه و فخر المحقّقين، فقيهان ديگري نيز بر حجيت اين قاعده

: از اند؛ برخي از اين فقيهان عبارتنـد مباحث گوناگون فقهي مربوط به غاصب به آن استناد كرده
، الروضـة البهيـه  (شـهيد ثـاني   ) 6/239، 5/101، 4/409(محقق كركـي  ) 4/254(ابن فهد حلي، 

ــام ، 10/326 ــالك الافه ــاني ) 15/117، مس ــايي ) 363و136، 135(بهبه ــي ) 8/541(طباطب نجف
، 657، 613، 529، 1/462، تحريـر الوسـيله  (خمينـي  ) 2/319(عراقي ) 37/104، جواهر الكلام(
در برابر دستة نخست فقيهاني نيـز هسـتند كـه بـا ايـن      ... . و ) 2/628(اغي حسيني مر) 2/511

-قاعده و اجراي آن در مسائل فقهي مخالفند و به اين قاعده اعتنا نكرده و آن را حجت ندانسته
  ).4/444و 2/438، مصباح الفقاهه؛ خويي، 3/452؛ خوانساري، احمد، 3/271انصاري، : رك(اند 

تـوان آن را يـك قاعـدة فقهـي     رود يـا نمـي  از قواعد فقهي به شمار ميدر اينكه اين قاعده 
شـريف  (انـد  برخي بـه قاعـده بـودن آن تصـريح كـرده     . دانست در ميان فقيهان اختلاف است

، و باور دارند اين قاعده حجت است و شهرت داشتن ايـن قاعـده در نـزد فقهيـان     )9كاشاني، 
؛ مگر اينكه در مـوردي  )623بهبهاني، (ده بماند مشهورتر از آن است كه بخواهد بر كسي پوشي

شـود  بر خلاف آن اجماع و يا نصي وجود داشته باشد كه از عموميت آن دسـت برداشـته مـي   
داننـد بلكـه آن را يـك قاعـدة     برخي ديگر اين قاعده را يك قاعـدة فقهـي نمـي   ). 523همان، (
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هاشـمي  (هـان جـاري شـده اسـت     دانند كه بـر زبـان فقي  تعبدي، تعبيري فقهي و يا عبارتي مي

 مربـوط  قاعـده  نياكساني نيز باور دارند كه ). 2/412، مصباح الفقاهة؛ خويي، 187شاهروري، 
 صـادر شـده اسـت    آخـرت شيوة برخورد بـا غاصـب در    دربارة بسا چه و شودينم ايدن نيا به
دليلي بـر   :اول: اين ديدگاه آخر، از چند علت سرچشمه گرفته است). 9/160 ،يلياردبمقدس (

باشد كه عقـل آن را  اين قاعده بديهي هم نمي: دوم. اين حجيت اين قاعده در دنيا وجود ندارد
برخورد با غاصب به نحو اشد و اشق در جايي است كه خود شـارع آن را تأييـد   : سوم. دريابد

و  زجر و سخن گفتن آزار دهنده با او پس از اينكه از غصب دست برداشته: چهارم. كرده باشد
-شمار مـي  ترين شكل با غاصب ظلم بهبرخورد به سخت: پنجم. باشدتوبه كرده است، روا نمي

همـان،  (آيد و در زشتي و قبح ظلم بر اشخاص، تفاوتي ميان غاصب و ديگـران وجـود نـدارد    
توانـد  البته اگر در جايي اجماع و دليل عقل وجود داشته باشد ايـن قاعـده مـي   ) 555و10/528

فقيه ديگري باور دارد بايد درست نقطـة مقابـل ايـن قاعـده را     ). 14/351ان، هم(حجت باشد 
كرد؛ يعني غاصب با ديگران تفاوتي ندارد و بر اساس قاعدة عدالت كه يك پياده دربارة غاصب 

   1).206اي، كوه كمره(قاعدة عمومي است، بايد با غاصب نيز به اعدل احوال برخورد شود 

                                                 
اين قاعده با قاعده عدالت به چند دليل تعارض ندارد؛ نخست اينكه مقصود از قاعده عدالت، دادن حق به مستحقِّ آن اسـت، ماننـد اينكـه     - 1

باشـد كـه   ها رسيده است، جايگاه اجراي قاعده عدالت مي ارث به آناي با هم اختلاف كنند در اينكه، به اگر پسر و دختري درباره ملكيت خانه
جا بـه صـورت   پس معناي عدالت اين نيست كه با همه در همه). 186و185حسيني شيرازي، (شود بر اساس ادله به پسر دو برابر دختر داده مي

گونه كه با ادلّـه بـه اثبـات    در نتيجه آن. با آنان برخورد شود گونه كه افراد مستحق آن هستندبرابر برخورد شود بلكه عدالت به اين است كه آن
رسد كه غاصب مستحقّ برخورد شديد است، از جانب مفهوم و معناي عدالت ناسازگاري با قاعـده مـورد بحـث وجـود نخواهـد داشـت؛       مي

الغاصـب يؤخـذ باشـقّ    «يرا عمل بر اساس قاعـده  تواند درست باشد كه عمل به اين قاعده با عدالت ناسازگار است؛ زبنابراين اين ديدگاه نمي
اگـر غاصـب مـال را    : چنانچه ابن ادريس حلي در بيان يكي از مصاديق اين قاعده تصريح كرده است. مطابقت با عدالت اسلامي دارد» الاحوال

ند قيمت آن از قيمت كالا در مكان غصب تواند غاصب را الزام به تهية آن كند هرچتلف كند و مالك در غير مكان اتلاف آن را بيابد، مالك مي
كند اين ديدگاهي است كه عدالت اسلامي و ادله و اصول مذهب آن را اقتضا مي. هايي داشته باشدبيشتر بوده و حمل آن نياز به مؤونه و هزينه

ان خسارت از سوي غاصب بـه صـاحب   چه به عنوكند، اينست كه آندليل ديگري كه اين ديدگاه را تأييد مي). 491و2/490ابن ادريس حلي، (
رعايـت  : توان نتيجه گرفتبنابراين مي) 188لنگرودي، ص(شود بايد معادل و برابر زياني باشد كه به صاحب مال رسيده است مال پرداخت مي

حم پـيش آيـد،   عدالت در جانب غاصب مادامي است كه باعث ضرر وارد شدن به مالك نباشد ولي اگر باعث شود به مالك ضرر شـود و تـزا  
گستره اجراي قاعده عدالت آنجا است كه موردي از موارد سكوت يا تعارض و يا اجمال و نقص قانون باشـد  : دوم. شودجانب مالك مقدم مي

رسد؛ زيـرا مفـروض اينسـت كـه     و تا وقتي كه اصول و ضوابط حقوقي قادر به حلّ مجهول باشد، نوبت به استناد به عدل و قاعده عدالت نمي
وجوي عـدالت پـرداختن، نـوعي    ل در همان اصول و ضوابط حقوقي تجليّ پيدا كرده است و در ماوراي اصول و ضوابط حقوقي به جستعد

جعفري لنگرودي، عناصر (مند نخواهد بود و راه سوء استفاده باز خواهد شد خودكامگي حقوقي است در غير اين صورت قاعده عدالت ضابط
شمار آيد؛ زيـرا در قـوانين    ين تشديد در مسئوليت قوانين مدني يك امر عجيبي نيست كه بخواهد خلاف عدالت بهسوم اينكه ا). 421شناسي، 

شود كه از سوي شارع مجاز دانسته شـده  كيفري كه مسلمّاً رعايت احتياط بيشتري را خواهان است اين تشديد در مجازات در مواردي ديده مي
البتـه ايـن   . رسد كه شارع در راستاي تأمين حق مالكان اخذ به اشد احوال داشته باشـد نظر نمي اين بعيد به؛ بنابر)4/477فخر المحققّين، (است 

 .تفسيري عادلانه بخشيد تا مورد سوء استفاده قرار نگيرد» الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال«نكته نبايد فراموش گردد كه بايد به قاعده 
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توان دربارة حجيت آن قضاوت درسـتي  ادله و مستندهاي قاعده ميبنابراين پس از ارزيابي 

  .داشت
  

  مستندهاي قاعده
داننـد  اگرچه برخي از فقيهان اين قاعـده را يـك قاعـدة بـدون دليـل و مـدرك معتبـر مـي        

، ولـي از سـوي برخـي از فقيهـان     )4/444مصباح الفقاهه،  ،ييخو ؛3/452موسي،  ،يخوانسار(
برخـي از  . تواند اين قاعده را به اثبات برساندمطرح شده است كه مي هاي گوناگونيشيعه دليل
  :ها عبارتند ازاين دليل

 ـفرمايمدر روايتي ) ع(علي  نيالمومن ريام -1 الْحجـرُ الغَْصـب فـي الـدارِ رهـنٌ علَـى       «: دي
 ـو ،خانـه  سـاختمان  در يغصب سنگ ؛»خَراَبِها ، )ع(امـام علـي   ( دارد گـرو  در را آن شـدن  راني
اگر برگرداندن مال مالك به تلـف  : گوينددر پاسخ شافعيه كه مي جواهرصاحب  ).240 حكمت

ترين شيوه شود بر اين باور است كه با غاصب به سختشدن مال غاصب بينجامد، بدل داده مي
مـام  البتـه ا ). 77و37/76نجفـي،  (كند شود و اين قاعده را به روايت فوق مستند ميبرخورد مي

  : نويسدداند و ميگيري بر غاصب نميخميني اين روايت را مستندي براي سخت
كنـد كـه سـرانجامِ چنـين     فرضاً كه سند آن صحيح باشد، يك مطلب اخلاقي را بيـان مـي  «
  ). 359و358، )تقريرات(كتاب البيع امام خميني، (اي از سوي خداوند ويراني است  خانه

زيرا نخست اينكه دليلي بر اين تفسير از روايت وجود ندارد البته اين سخن قابل نقد است؛ 
هاي كتـاب خـود را بـر    شيوة شيخ حرّ عاملي بر اين است كه باب: دوم. و احتمالي بيش نيست

ايشان نخستين باب از ابواب كتـاب غصـب را بـه    . اساس فهم از روايات نامگذاري كرده است
نامگذاري كرده و اين روايت را آورده اسـت  » باب تحريمه و وجوب رد المغصوب الي مالكه«

باشد به اينكه در نگاه صاحب وسائل الشيعه روايت تنها يك مسـئلة اخلاقـي را   اي ميكه قرينه
سـوم اينكـه اگـر در    . رسـاند كند بلكه مسئوليت و ضمانت مدني را نيز به اثبـات مـي  بيان نمي

) ره(شايد مفهوم اخلاقي كه امام خميني شد، روايت از كلماتي مانند خطيئت و گناه استفاده مي
به معناي موجب و سبب اسـت؛ يعنـي   » رهن«بود ولي كلمة اند، قابل پذيرش ميبرداشت كرده

گردد اصل مـال گـرو   گونه مالي كه در برابر آن گرو گرفته شده، برگردانده شود سبب ميهمان
ل مالـك خواهـد شـد كـه     گرفته شده برگردانده شود، مال غصبي نيز موجب و سبب خراب ما

چهارم اينكه فقيهان ). 1/457كاشف الغطاء، (كند دلالت بر مسئوليت مدني و برگرداندن مال مي



            131              »اَلغاَصب يؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوالِ«نقد و تحليل آراي فقهي در باب قاعدة             1391تابستان 
حـايري،  (بسياري بر اين روايت در مورد وجوب ادا و پرداخت حقوق ديگران در همـين دنيـا   

و 15/134روحـاني، فقـه الصـادق،    (، برگرداندن مال غصبي و اختصاص روايت به اموال )397
  .انداستدلال كرده) 18/408

عمنْ أَخَذَ أَرضاً بغِيَرِ حقِّها و بنَـى   )ع(سألَْت أَبا عبد اللَّه  :قال: گويد مي راورديد حمدم -2
؛ از )25/388املي، حـر ع ـ ( فيها قَالَ يرْفعَ بنَِاءه و يسلِّم التُّرْبةَ إلَِى صاحبِها ليَس لعرْقٍ ظَالمٍ حـقٌّ 

گيـرد و در آن  در مورد كسي كه زميني را بـدون شايسـتگي نسـبت بـه آن مـي     ) ع(امام صادق 
ساختمان خراب شود و زمين به مالكش داده شـود،  : فرمود) ع(سازد پرسيدم، امام ساختمان مي

م داشتن برخي از فقيهان ادعاي اجماع اصوليان را بر مفهو. براي كاشت ظالم حقي وجود ندارد
؛ ار سوي ديگـر، ايـن روايـت    )272و2/271فخر المحققين، (اند در اين روايت پذيرفته 1وصف

بنـابراين همـة حقـوق را نفـي كـرده اسـت        كنـد؛ نكره در سياق نفي است، كه افادة عموم مـي 
 ).3/381ميرزاي قمي، (

 دارد قاعده نيا با مطابقت فتوا و نص كه باورند نيا بر هانيفق از يبرخ: شهرت فتوايي -3
 شهرتهمان  نيا. )3/383 ،الفقاهة منهاج ،يروحان( شوديم داشته وا سخت امور به غاصب كه

برخـي   البتـه  ؛)4/331 محمد، صدر،( كرد اكتفا آن قنيمت قدر به ديبا و است يلب ليدل كه است
 دانست يمدرك را شهرت نيا بتوان كه دارد احتمال راخورد؛ زيبه درد نمي شهرت نيا :اندگفته

  )7/313همان، ( آورد دست به اتيروا از را قاعده نيا و
هاي ارائـه شـده بـراي ايـن قاعـده، مـذاق شـريعت اسـت         يكي از دليل2:عتيشر مذاق -4

كلانتر از فقيهان در پـاورقي بـر شـرح لمعـه در توضـيحاتي       ).25/215، فقه الصادق ،يروحان(
باب غصب آمده است به اهتمـام شـارع نسـبت بـه      از ادلة گوناگون كه در: نويسدگونه مي اين

                                                 
اند؛ مـثلاً در ايـن مسـئله    است كه فقيهان در استنادهاي فقهي خود به مفهوم وصف آن اشاره كرده در روايت» ظالم«مقصود از وصف، لفظ  - 1

تواند او را مجبور به كندن كند؛ زيـرا  كه عاريه دهنده زمين به عاريه گيرنده اذن در كاشت داده است اگر درخواست كند كه غرس را بكند، نمي
 ). 3/391طوسي، الخلاف، (ه او احترام دارد ظالم نيست و كاشت) عاريه گيرنده(اين فرد 

هـاي گونـاگوني بـه دسـت     شود كه از راهمذاق شريعت در اصطلاح به آگاهي از سبك، سياق و آهنگ شارع در جعل احكام گفته مي - 2
هـاي  در آن بـاب و يـا بـاب   كند؛ زيرا ايـن حكـم را  بـا روش شـارع     آيد و فقيه با اين آگاهي، توانايي فهم و درك حكم شرعي را پيدا ميمي

-فقيهان از ديرباز براي روش، سـبك و عـادت  . چشديابد و ميبيند، گويا فقيه از درون خود روش و شيوه شارع را در ميگوناگون سازگار مي
انـد  كمي خاص را بر تابيدهاي، حجا كه اگر ادلّهاند، تا آنها سنجيده هاي شارع در جعل احكام ارزش فراواني قائل بوده و فتاواي خود را با آن

-عليشـاهي قلعـه  (انـد  اند، از ادلّه روي برگردانده و به حكم سازگار با روش شـارع گرويـده  ولي آن حكم را با مذاق شريعت، ناسازگار دانسته
  ). 40جوقي، 



 89 شمارة                          فقه و اصول                    -مطالعات اسلامي                                                     132
  تـوان ايـن قاعـده را   در نتيجه مي) 7/13، )پاورقي از كلانتر(شهيد ثاني (شود برده ميغصب پي

   1.برآيند مجموع رواياتي دانست كه در باب غصب وارد شده است
 ـ مذاق شريعت در نوشته كـار   ههاي حقوقي تقريباً معادل با سياست حقوقي قضايي شـارع ب

رفته است كه از سياست قانونگذار و شارع در وضع قواعد غصب و جهت دهـي كلـي قواعـد    
اينكه خسارت به چه كسي تخصـيص داده شـود و تصـميم    . حقوقي در باب غصب نشان دارد
هاي گروه خاص داشته باشد و اينكه يك تكليف تا چـه انـدازه   قانونگذار چه تاثيري بر فعاليت

رسد اين قاعـده  نظر مي به. ها سازگار باشد ارتباط با همين سياست داردخشتواند با ديگر بمي
اگرچه نص خاص ندارد ولي به اجتهاد فقها و استنباطي است كـه ايشـان از سياسـت حقـوقي     

   ).     39-37ساردوئي نسب، (اند قضايي شارع داشته
از قواعد پذيرفته شـده در  رد اي كه دايژهبا قلمرو و قاعده نيارسد نظر مي به: عقلا بناي -5

علـت   2.شده اسـت ن سيسأتاز سوي شرع  و داشته وجود شرع از شيپباشد كه نزد عاقلان مي
شود كه ضررهاي بر غاصـب را بـردارد اينسـت كـه ادلـة      جا را شامل نمياينكه ادلة لاضرر اين

؛ )109 /1 ،شـيرازي  مكـارم ( 3است كه با غاصب مناسـبت نـدارد   لاضرر براي امتنان وارد شده
                                                 

خـاطر در طـول تـاريخ بـر سـر       به همـين . توان از آن غافل شدميل انسان به مالكيت از چيزهاي نهفته در طبيعت انسان است كه نمي - 1
براي همـين، شـرع حـق    . شرع بايد با توجه به اين غريزه نهفته در انسان تشريعاتش را تنظيم كند. هاي خونباري رخ داده استملكيت درگيري

-خطـر مـي  هاي خاص داشته است و چون غصب اين مالكيت را بـه  داند و در تشريعاتش حمايتملكيت را داراي اهميت و احترام خاص مي
 ). 24و23شراره، (اي جعل شده است اندازد در فقه براي غصب نيز احكام خاص و ويژه

-اين ديـدگاه را مـي  . برخورد سخت و شديد با غاصب از روش عاقلان است در نتيجه حكم شارع نسبت به اين روش امضائي است - 2
و تاراج اموال ديگران داراي اثرات منفـي بسـياري بـر روح و روان افـراد     توان دريافت كه غصب توان چنين بيان كرد كه با نگاه به روايات مي

درباره اين اثرهاي روحي ) ع(امام علي . رسد و شارع اين را در احكام مربوط به غصب در نظر گرفته استنظر مي است كه تحمل آن دشوار به
انسان در كشته شدن فرزندان ممكن است صـبر  )  307، حكمت )ع(امام علي (» رَبِالرجّلُ علي الثكّلِ و لا ينام علي الحينام «: فرمايدشديد مي

اين دشواري در تحمل مربوط به گـروه و يـا معتقـدان بـه ديـن خاصـي        .كندولي بر از دست دادن و تاراج مالش صبر نمي) خوابش ببرد(كند 
-دارند در عرف مردم ميان فرد غاصب و غير آن فرق گذاشته مـي  به همين علت است كه فقيهان باور. نيست؛ بلكه در افراد بشر عمومي است

دهند ولي غاصب را از حتي تصرف مانند نماز در ملـك خـود منـع    شود مانند اينكه به فرد غير غاصب اجازه خواندن نماز در خانه خود را مي
شـهيد  . گرفته به فكر انتقام و مواخـذه غاصـب اسـت   جا روشن است كه مالك مورد غصب قرار اين قضيه تا آن ).1/194علم الهدي، (كنند مي

شـود در  دهد كـه مـي  تواند عام را تخصيص بزند جايي است كه مالك زمين، اذن عمومي مياز شاهدهاي حال كه مي: نويسدثاني در مثالي مي
دهـد كـه قصـد انتقـام و مواخـذه      ميشود چون حال مالك شهادت غاصب يقيناً داخل در اين اذن نمي. زميني كه از او غصب شده نماز خواند
به خاطر همين باور عمومي است كه برخي از فقيهان درباره ايـن قاعـده   ). 213تمهيد القواعد الاصوليه، (غاصب را دارد نه اينكه به او اذن دهد 

كه يك قاعده فقهـي باشـد يـك    آن در نتيجه پيش از )21/289 ،يسبزوار( است شده ياسلام فقه وارد ياسلام ريغ فقه از قاعده نيا دارند باور
البته اين سخن منافاتي ندارد با اينكه قاعده فقهي نيز به شمار رود؛ زيرا قاعـده فقهـي بـودن منافـاتي بـا قاعـده       . رودقاعده عقلايي به شمار مي

  .عقلايي بودن ندارد
است؛ زيرا اداي حقوق ديگران حكمي است كـه بـا   گيرند اطلاق ادله در باب غاصب علت ديگري كه ادلة لاضرر غاصب را دربر نمي - 3

، 397حـايري،  (شـوند  نصوص به اثبات رسيده است و اين نصوص مطلقند و حتيّ مواردي كه ضـرري را دربـر داشـته باشـد نيـز شـامل مـي       
ت تأمين علوفه بـراي اسـتر   پرسد من جهمي) ع(حتي از تعليل برخي از روايات مانند صحيحة ابي ولّاد كه غاصب از امام ). 21/310سبزواري، 

آيد علّت وارد برمي) 19/119حرّ عاملي، (» لا لانكّ غاصب«شنود ها را بگيرم، و پاسخ منفي ميتوانم اين هزينهام آيا ميهايي كردهغصبي هزينه
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توان اين قاعده را برآيند دليل بناي عقلا دانست كه چون پيش از شرع اين بنا وجود بنابراين مي

  . باشدداشته و از سوي شرع نيز تأييداتي بر آن رسيده است، حجت مي
اي كه براي حجيت اين قاعده آورده شده، مناسـبت ميـان   از ادله: 1مناسبت حكم و موضوع -6

باشـد  در لغت به معناي اتصال و پيوند چيزي به چيز ديگري مي» نسب«. موضوع است حكم و
ابـن منظـور،   (و مناسبت به معناي همانندي، همراهي و سـازگاري اسـت   ) 5/423ابن فارس، (
مناسبت حكم با موضوع در اصطلاح عبارت است از حالات و خصوصـيات موضـوع   ). 1/756

دگي اثبـات حكـم بـه ديگـر مـوارد شـده و گـاه تنگـي و         كه حكم را آورده و گاه باعث گستر
اي كه به ديگر موضوعات سـرايت نخواهـد داشـت    محدوديت حكم را خواهان است، به گونه

  ). 2/153، بحوث في علم الاصول؛ همو، 1/228، دروس في علم الاصولصدر، (
كـه   برخي باور دارند اگر شيء غصب شده قيمي باشد و تلف شود يك ديدگاه اين اسـت 

غاصب بايد بالاترين قيمت را از روز غصب تا روزي كه تلف شـده اسـت، بپـردازد؛ زيـرا بـا      
شود كه مناسب اسـت بـا پرداخـت    ترين شكل برخورد ميغاصب به خاطر تجاوزش به سخت

  ). 7/70؛ فاضل مقداد، 2/173فخر المحققين، (قيمت بيشتر مجازات شود 
رد اگر غاصب بر عبد غصب شده جنايت وارد كنـد  اي ديگر ابن فهد حلي باور دادر نمونه

حكـم و  [هرچند به اندازة قيمت خود عبد باشد و مناسـبت  بايد ديه و ارش جنايت را بپردازد 
؛ صـيمري،  254و4/253(كند بر او سخت گرفته شود و حكم تغلـيظ گـردد   اقتضا مي] موضوع

اگر دستيابي بـه مثـل   : نويسديمحقق كركي نيز به همين مناسبت اشاره كرده است؛ او م). 4/92
براي غاصب ممكن نشود مگر با چندين برابر قيمت مثل، در اين صورت بر غاصب لازم است 

محقـق كركـي،   (گيري مناسبت با غاصب نـدارد   مثل را تهيه و به مالك تحويل دهد؛ زيرا آسان
 نيبـدتر  به يغاصب هر كه ستين گونهنياالبته بايد ميان افراد غاصب تفاوت گذاشت، ). 6/261

؛ اين قاعده را بايد به گناهكار بودن غاصب در اقدام غصبي وابسته دانسـت؛  شود اخذهؤم شكل
 كـرده  اقـدام  غصب به يدزد اي و ستم عمد، يرو از غاصب كه است ييجا در قاعده نيا يعني
 امـده ين شمار به گناهكار باشد كرده غصب اشتباه اي و يناآگاه يرو از كه يغاصب گرنه و باشد

                                                                                                                   
شـمرده  ) غاصـب (شدن اين ضرر بر غاصب عنوان غاصب بودن شخص است و اين حكم به تحمل ضرر، از باب تشـديد مسـئوليت بـراي او    

دانند، جايي براي قاعـده نفـي   از سوي ديگر بنابر ديدگاه كساني كه قاعده لاضرر را يك حكم حكومتي مي). 1/457كاشف الغطاء، (شده است 
  ).  54فاضل لنكراني، (ماند؛ زيرا ديگر نفياً و اثباتاً ارتباطي با احكام پيدا نخواهد كرد ضرر باقي نمي

تـوان آن را از  گردد؛ يعنـي مـي  و موضوع هرچند خود دليل مستقلي نيست ولي در ادله سبب پديد آمدن ظهور ميمناسبت ميان حكم  - 1
 ).1/55صدر، (گردد و حجيت ظهور نيز در جاي خود به اثبات رسيده است قرائن لبي متصل به كلام دانست كه منشأ ظهور در دليل لفظي مي
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چنـين اگـر كسـي بـا     هم. )206و6/205 ،يعامل ينيحس( شودينم پياده او مورد در قاعده نيا و

كند براي اينكه از مال آن شـخص  حسن نيت به غصب بپردازد، مثلاً از كسي مالي را غصب مي
باشـد  پاسداري كند كه مال را از دستش در نياورند، در اين صورت هرچند شخص، غاصب مي

شود؛ زيرا غاصب داتي كه شرع براي غاصب در نظر گرفته است در حق او پياده نميولي تشدي
براي مصلحت مالك به اين كار اقدام كرده و با نيت سوء اين كار را نكرده است و قدر متـيقن  

گيرد كه با نيت سوء و براي مصلحت خودش به غصب اقـدام  از تشديدها، غاصبي را در بر مي
  ). 4/331، صدر، محمد(كرده است 

  
  هاي ديگرتمايز مسئوليت غاصب با ضمانت

هـا  تمايز ميان ضمانت غاصب بـا ديگـر ضـمانت    ،هاي بنيادين براي اين قاعدهيكي از پايه
 هـا  ضـمان  گـر يد بـا  غاصب مسئوليت و ضمانتدر يك ديدگاه ميان  هانيفق از يبرخ. باشد مي
 نيچن ـ كه يليدلاند و به وجود سؤال برده قايل نيستند؛ در نتيجه اصل اين قاعده را زير يزيتما
 ). 137و3/136 ،ييخو( باور ندارند ،برساند را يزيتما

را  هـا  ضـمان  گـر يد بـا  غاصـب  ضـمانت  كـه  است موجوداز محقق خويي  يگريد دگاهيد
 ـا). 3/236، المسـتند (دانـد  هـا مـي   شمارد، بلكه آن را از شديدترين انواع ضمانيكسان نمي  ني

 پرداخـت  را متيق نيبالاتر ديبا شود تلف مال اگر كه است شده داده نسبت مشهور به دگاهيد
 ضامن غاصب يول باشندينم نيع ةرفت دست از منافع مسئول ،گريد ضامناندر صورتي كه  كند

نظر  به درست يجهات از ييخو مرحومنخست  سخن. )5/101 ،يكرك محقق( باشديم زين منافع
 از هـا ضـمانت  نيا رايز ؛دانست هاضمانت گريد مانند را غاصب ضمانت توانينم و رسدينم

  :است توجه قابل يموارد غاصب ضمانت در 1؛رسديمنظر  به زيمتما غاصب ضمانت با يجهات
 ـ و شـده  يبـردار  بهره منافع از اعم منافع به نسبت غاصب -كي  اسـت  ضـامن  آن ري ـغ اي

  .)2/381، الفقهاء ةتذكرعلامه حلي، (
 ـ ،باشد شده كالاافزايش ارزش و قيمت  باعث كار خود با غاصباگر  -دو  و نـدارد  ياجرت

محقـق حلـي،   ( بـود  نخواهـد  يزيچ او يبرا ،باشد نگرفته صورت ينيع ياديز كه يصورت در
  .)52و7/51؛ شهيد ثاني، 4/769

                                                 
مقـدس اردبيلـي،   (هـا وجـود نـدارد    اي را بـاور دارنـد كـه در ديگـر ضـمان     ب احكام ويـژه به همين علت است كه فقيهان براي غص - 1

 ).495و10/494
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  ،المبسوطي، ــــطوس( دـباشيم غاصب اب كالا دنـبرگردان و انتقال و نقل يهانهيهز -سه

3/101(.  
 از يبرخ ـ اقلحد اي و باشدينم يضرور ها نيا هاضمانت از گريد يبرخ در كه يصورت در

  :شوديم يادآوري ييهانمونه هاتفاوت شدن روشن يبرا ؛ستين لازم ها نيا
 شـود  سواررا  ارپاهچ اگر مثلاً ؛است ضامنبا بهره برداري از آن  شده گم يءش ةابندي: كي

 ـ از پس هايبرداربهره نيا بهره برد، اگر آن مانند و پشم ،ريش از اي و  ـ در گشـتن  سـال  كي  يپ
 ـا( باشـد يم ـ نيع ضامن تنها رايز ؛پردازدينم ها آن بابت يغرامت ،باشد آن صاحب  ـادر نب  س،ي

  .باشد؛ در صورتي كه غاصب ضامن منافع بهره برداري نشده نيز مي)2/110
 كـه  افراد از كدام هر به توانديم مالك ي،غصب مال بر هادست آمدن يپدريپ بحث در -دو 

 بـه  توانـد يم ـ يصورت در تنها دهيكش غرامت شخص صورت نيا در كه كند مراجعه خواهديم
 ،باشـد  آگـاه  آگـر  و نباشد مال بودن يغصب از آگاه كه كند مراجعه دهندهفريب غاصب شخص

   ).7/26 ،يثان ديشه( ندارد مراجعه حق
 شـده  گذاشـته  تفـاوت  نآ ري ـغ با غاصب شخص انيم نجايا در شوديم دهيد كه گونههمان

  . باشنديم مال ضامن دو هر ،اندداشته استيلاء مال بر نكهيا خاطر به هرچند .است
 را آن مالـك  كه يصورت در يول ،اردد وجود ضمانت هرچند فاسد عقد به مقبوض در -سه
 ـتحو مالك به فوراًكه  ستين واجب مال ةنگهدارند بر ،است نكرده مطالبه  برسـد  چـه  دهـد  لي
 حرام تصرف ،شخص دست در مال بودن رفص ايرز ؛ستين واجب كه رد يهانهيهز به نسبت

  ). 2/394، مصباح الفقاهه ،ييخو( ديآينم شمار به
-بهـره  منـافع  و نيع ـ ضـامن  هرچند يمشتر ي،موارددر  دارد باور )ره(ينيخم امام -چهار

 كـه  اسـت  يصـورت  آن و باشـد ينم ـبرداري نشده بهره منافع ضامن يول ،باشدبرداري شده مي
 يامعاملـه  نيچن ـ بـر  شود آگاه معامله بودن باطل از اگر كه باشد شرع به نيمتد انسان ي،مشتر
 ـ ،شده ثابت يمشتر ةعهد بر عيمب ضمانت زين نجايا در). 427و1/426 ،عيالب( كندينم اقدام  يول

  .است شده برداشته او دوش از نشده يبردار بهره منافع ضمانت
 ـبا و اسـت  ضـامن  عي ـمب بـه  نسـبت  داريخر رديگ قرار مغبون ،فروشنده اگر -پنج  را آن دي
 آن مـت يق رفـتن  بـالا  باعـث  كه هدد انجام يكار عيمب نيا يرو بر داريخر اگر حال .برگرداند

 گرداندن باز از پس يمشتر صورت نيا در ،باشد آورده وجود به آن در ياديز نكهيا بدون ودش
 در صـورتي كـه   )3/468 ،يثـان  ديشـه ( شـود  خواهان را خود عمل و كار اجرت توانديم مال
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  .كندغاصب به خاطر غصب، اجرتي براي كار خود دريافت نمي

 يـا  و بسازد ساختمان زمين اين در خريدار و بفروشد فضولي ةفروشند را زميني اگر -شش
 اينكـه  بـا  شـود نمي زراعت كندن و خانه كردن خراب به مجبور صورت اين در بكارد يزراعت
در صورت عـدم رضـايت    بايد غاصب كه صورتي در دارد مسئوليت و ضمانت زمين به نسبت

 و كند خراب ساخته زمين اين در كه را ساختمانيمالك بر بقاي مانند اين ساختمان و زراعت، 
و حتـي اگـر ايـن كنـدن      )14/256؛ نـووي،  1/463 اراكـي، ( نـد كَبِ ،اسـت  كاشته كه را زراعتي

خسارت و نقصاني را بر زمين وارد آورد بر عهدة غاصب است كه اين خسارت را نيـز جبـران   
   1).268سيستاني، الفتاوي الميسره، (نمايد 
  

  ها دربارة قلمرو مصداقي و كاربردي قاعدهديدگاه
اي شده است به گونـه  هاي گوناگوني ارائهاين قاعده از قواعدي است كه دربارة آن ديدگاه

هاي متفاوت از اين قاعده در مسائل گوناگون فقهي غاصب، مجراي اين قاعده را با كه برداشت
تـوان قلمـرو و   از گردآوري سخنان فقيهان دربارة اين قاعده مـي . رو ساخته استدشواري روبه

  :كاربرد مصداقي اين قاعده را در مواردي ارزيابي كرد
شود؛ به اين معنا ها برداشت ميها و و هزينه گيري در تاوانقاعده سختاز اين : ديدگاه اول

هايي را كه براي انتقال مال به مالك لازم اسـت بپـردازد و در ايـن    كه غاصب بايد تمامي هزينه
زمينه با او به هيچ عنوان مدارا نخواهـد شـد و برگردانـدن مـال هرچنـد از مشـقت و سـختي        

غاصب لازم است؛ البته تا هنگامي كه برتابيدن آن مشقت، نـاممكن  بسياري برخوردار باشد، بر 
؛ بنـابراين ادلـة نفـي حـرج و ضـرر از شـخص       )7/313؛ صدر، محمد، 2/319مامقاني، (نشود 

از اين نگاه هرچند غاصـب مجبـور شـود    ). 2/511، البيعامام خميني، (غاصب روگردان هستند 
بتواند آن را به مالك برگرداند بايـد ايـن كـار را     چندين برابر قيمت مال غصبي را هزينه كند تا

                                                 
: تـوان آورد بر درستي اين ديدگاه كه غاصب بايد اين زراعت كاشته شده را بكِند و ساختماني را كه ساخته خراب كند چند دليـل مـي   - 1

دسـت   ي ابـي ولّـاد بـه   توان از مضمون صحيحهاين علت را مي). 7/36، الروضة البهيهشهيد ثاني، (شيء غصبي احترام و حرمت ندارد : نخست
-در پاسـخ مـي  ) ع(توانم پولش را بگيرم؟ امام ام آيا ميبا مقداري درهم براي حيوان غصبي علوفه خريده: پرسدمي) ع(آورد كه از امام صادق 

آيـد كـه غاصـب احترامـي نـدارد و      دسـت مـي   از اين تعليل به) 5/291كليني، (» اصبلا لانكّ غ«آيي شمار مي خير؛ زيرا تو غاصب به: فرمايد
براي كاشت ظالم حقي وجـود نـدارد   : فرمايدبر اساس روايت ديگري كه مي. باشدكارهايي كه بر روي شيء غصبي كرده نيز داراي احترام نمي

: تـوان گفـت  بر اساس قاعده اقدام مـي : دوم. آيد، ارزشي نيستار ميشم نيز براي ساختمان و زراعت غاصب كه ظالم به)  25/388حرعاملي، (
داند در زمينـي  ؛ زيرا مي)57مصطفوي، (بر ضرر خود اقدام كرده است ] و كاشت زراعت و ساختن ساختمان[غاصب با تصرف در مال غصبي 

مالك زمين خود را بخواهد و بر غاصـب واجـب اسـت     دهد كه مالك آن نيست و هر لحظه اين امكان وجود دارد كهدارد اين كار را انجام مي
 .زمين را از اموال غير، تخليه كند
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-نجفي كه از طرفداران اين ديدگاه است براي اين قاعده قيـدي مـي  ). 319رشتي، (انجام دهد 

آورد كه اين قاعده را تنها در برگرداندن عين مال بايد جاري دانست كه غاصب بايـد هرگونـه   
مثل مال را برگرداند در اين صـورت ايـن   سختي و دشواري را تحمل كند، ولي اگر قرار باشد 

توان حكم كرد كه غاصب بايد هرگونه سختي و مشقت را در شود و ديگر نميقاعده پياده نمي
گونه كه پيش از اين آمد اهل سنت دربـارة  همان ).219و37/99(تحويل آن بر خود تحمل كند 

اند؛ مـثلاً  ياد شده را برگزيدهو در بحث غصب مانند همين ديدگاه  اين قاعده به بحث پرداخته
نووي باور دارد كه در مانند بردة غصب شدة فراري بر غاصب لازم است كه آن را برگردانـد و  

هاي برگردانـدن، چنـدين   هاي برگرداندن آن نيز بر دوش غاصب است هرچند اين هزينههزينه
  ). 14/238نووي، (برابر قيمت خود برده باشد 

رساند چنانچه برگرداندن مال غصبي به تلف شدن اموال غاصب مي اين قاعده: ديدگاه دوم
بينجامد، در اين صورت باز واجب است اصل مال برگردانـده شـود هرچنـد غاصـب را دچـار      

-برگرداندن اصل مال غصبي تا آن). 1/520؛ لاري، 37/81نجفي، (كند ضرر و عسر و حرج مي
خود را بخيـه كـرده باشـد كـه كنـدن آن      جا پيش رفته است كه اگر غاصب با نخ غصبي زخم 

توان او را بر اساس همين قاعده مكلـف بـه كنـدن كـرد     انجامد ميدشوار است و به تلف نمي
چون او عليه خود بر ضرر اقدام كرده است و در ضرر دليلي بر فرق ميان ضرر مالي و غيـر آن  

ل غصبي كه به تلف شـدن  در بحث برگرداندن ما) ره(امام خميني ). نجفي، همان(وجود ندارد 
اي كه سبب برگرداندن مال غصبي به هر اندازه«مال غاصب بينجامد در ديدگاهي اين نظر را كه 

بـا  » تلف شدن مال غاصب شود بر اساس قاعدة الغاصب يؤخذ باشقّ الاحـوال، واجـب اسـت   
  ). 1/657، البيع(داند قواعد سازگار مي
 كـه  غاصـب  از را خود مال صورت هر در دارد حق مالكبر پاية اين ديدگاه، : ديدگاه سوم

 غاصـب  جـان  دادن دسـت  از بـه  مـال  گـرفتن  نيا چند هر رديبگ كنديم يخوددار آن دادن از
 يبـرا  مالـك  اگـر  مخصوصـاً  گرفت، را مال نتوان يگريد ةگون به نكهيا شرط به البته ،نجامديب

  ). 37/78 ،ينجف( دارد ازين آن به خود جان حفظ
آيد بلكـه بيشـتر يـك    شمار نمي دگاه، كه البته يك ديدگاه فقهي بهدر اين دي: چهارمديدگاه 

فهمند بر اين پايه است كـه حتـي   آن چيزي كه عرف مردم از اين قاعده مي تلقي عوامانه است،
  ).2/689منتظري، (باشد مصادرة اموال شخصي غاصب نيز جايز و روا مي

 از جهت منافع مال غصبي اسـت؛ بـه ايـن   ا غاصب تر برخورد كردن بسخت :ديدگاه پنجم
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خمينـي، مصـطفي،   ( بپـردازد  زي ـن ،است رفته دست از كه ي رامنافعتمامي  ديبا غاصب معنا كه

را ) غير مستوفات(بهره برداري نشده  نافعمحتي و در تاوان منافع تفاوتي نيست؛ ) 388و2/387
  ).2/412 مصباح الفقاهه،؛ خويي، 3/263جزايري، (نيز ضامن است 
شود تا بدهكاري خود را بپردازد مهلت داده مي بر اساس قرآن به تنگ دست: ديدگاه ششم

است  او از مال ةمطالب درگير نبودن  آسان با غاصب برخورد نيترسختاز  مقصود 1).280/بقره(
 يشآبـرو  ختنير و هيتنب كه باشديم دارا شخص حكم در او ،باشد نادار اي دارا كندينم يفرق و

 يتنـد  و شـدت  بـا  مـال از غاصـب   گـرفتن  تي ـفيك در ؛ بنابراين)4/450 ،ييخو( باشديم روا
  ).2/148؛ نائيني، 11/71 ي،آمل( شودمي برخورد

 واجبات از يكيعني ي. گيري در محافظت و نگهداري مال غصبي استسخت: ديدگاه هفتم
 ضرر موجب ينگهدار نيا اگر يحت است، صاحبش يبرا مال ينگهدار و محافظت غاصب بر
  ).7/314صدر، محمد، ( برتابد را ياديز يهانهيهز و شود حرج و

 و شـود ينم ـ ادهيپ غاصب مورد در قضا نيمواز كهاست  نيا قاعدهاز شئون : ديدگاه هشتم
 نكـه يا با شوديم مالك شخص متوجه نهيب و قسم بلكه ،كندينم درخواست يزيچ او دادگاه از

به يـك نفـر تعلـق     دو هر و شوديم شخص متوجه ها نيا از كدام كي تنها يمعمول صورت به
  ).16/444؛ روحاني، 1/102 ،يروانيا؛ 1/105يزدي، ( گيردنمي

  
  نقد و بررسي

باشـد بايـد بـه    از آنجا كه نخستين مطرح كننـدة ايـن قاعـده جنـاب فخـر المحققـين مـي       
ها سـنجيد تـا    هاي ارائه شده را با آناستنادهايي كه ايشان كرده است نگريست و برخي ديدگاه

 غاصـب  اگـر  كـه  است باور نيا بر يطوس خيش. گرددها روشن درستي و نادرستي اين ديدگاه
 چنانچـه  ،شـود  خواهـان  را آن گـر يد يمكـان  و جـا  در باختـه  مـال  و كنـد  تلف را يمثل ءيش

 توانـد يم ـ باختـه  مال ،باشد متفاوت مكان دو در كالا متيق و باشد برنهيهز كالا آن ييجا هجاب
 ـز ؛كند افتيدر را آن غصب مكان در و كند صبر نكهيا اي رديبگ را غصب مكان متيق  ـا راي  ني

 نيالمحقق ـ فخـر  ).3/76، المبسوططوسي، ( است غاصب يبرا ضرر و نهيهز يدارا ييجا هجاب
 و دارديم مقدم را مالك حق غاصب ضرر با مالك ضرر تعارض در و تابدينم بر را دگاهيد نيا

                                                 
  . ميسرَةٍ و أَنْ تصَدقوُا خَيرٌ لكَُم إِنْ كُنْتُم تَعلمَون  و إِنْ كانَ ذُو عسرَةٍ فَنظَرَةٌ إِلى - 1
 



            139              »اَلغاَصب يؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوالِ«نقد و تحليل آراي فقهي در باب قاعدة             1391تابستان 
  ).12/176( دانديم غاصب با برخورد نيترسختآن را  ليدل

رسـد و از آنجـا   نظر مي از اين نگاه، ديدگاه نخست دربارة برداشت از اين قاعده درست به
-هـا و دشـواري  كه غاصب با غصب خود، دچار ظلم و تعدي شده است، بنابراين بايد سـختي 

هـاي را كـه بايسـته    ت متحمل شـود و همـة پرداختـي   هايي را كه براي برگرداندن مال لازم اس
  .است، بپردازد

مالـك  شود، زيرا ايشان باور دارد كـه  ديدگاه دوم نيز از سخنان فخر المحققين برداشت مي
تواند تختة خود را كه غاصب غصب نموده و در مانند كشتي به كـار بـرده اسـت، حتـي در     مي

شدن اموال غاصب كه در كشتي اسـت بينجامـد؛    وسط دريا تقاضا كند هرچند اين كار به تلف
شود و احترام اموال او با تجاوزش از بين رفتـه  ترين حالت برخورد ميزيرا با غاصب به سخت

البته اگر به شكلي ممكن باشد كه اخذ عين كرد بدون اينكه مال غاصب تلف شود همان . است
  ). 2/187فخر المحققين، (راه را بايد برگزيد 

ن برداشت با قواعد سازگار است؛ زيرا غاصب با غصب بر ضرر عليه خود اقـدام  هرچند اي
داند براي شخص ديگري است و با آمدن مالك مجبـور  كار برده است كه مي كرده و مالي را به

است آن را برگرداند ولي پايبندي به آن دشوار است؛ زيرا هدف غاصب با غصب اين است كه 
ها بكند و نه اينكه عليه خـود اقـدام بـر ضـرر كنـد       قدام بر ضرر آنبا گردآوري اموال ديگران ا

شود با اينكه دوم در چنين مواردي چگونه حكم به اتلاف مال غاصب مي). 310و309حايري، (
با كاربرد شيء غصبي در مانند ساختمان و يا كشتي، دادن عين متعذّر عرفي است هرچند عقلاً 

البتـه  ) 3/212، الفقاهـة مصباح خويي، (شود  دل حيلوله ثابت ميمتعذّر نباشد و با تعذّر عرفي، ب
ايـن اسـتدلال كـه    : سـوم ). 4/94بجنـوردي،  (مانـد  مي آن شيء غصبي در ملكيت مالكش باقي

گونه اقدام بر ضرر را در اموال غاصب با غصب خود ضرر بر خودش وارد كرده است پس اين
) غاصـب (توان با ادلة نفي ضرر برطرف كرد، درست نيست؛ زيرا تضييع مال توسط مالـك  نمي

بنابراين اقـدام شـخص غاصـب بـر     . جايز نيست بلكه اين حق را دارد كه به ديگري منتقل كند
مكـارم شـيرازي،   (كاري كه موجب تضييع و فساد مالش باشد از سوي شارع امضا نشده است 

1/109 .(  
توان برتافت و به اين قاعده بر گرفتن جان غاصب توسط مالـك در  يز نميديدگاه سوم را ن

شـهيد  (انـد  راه باز گرداندن مال استناد كرد؛ زيرا دفاع از مال را برخي از فقيهان واجب ندانسته
-؛ دوم اينكه ادلة دفاع تنها زماني قتل متجاوز را به اثبات مـي )349و9/348، الروضة البهيهثاني، 
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ال در دست مالك باشد و ظـالمي بخواهـد آن را از دسـت او درآورد؛ مخصوصـاً     رسانند كه م

شود، مجوز صادر شـده  اينكه در روايات براي كشتن مهاجم و دزدي كه وارد خانة شخص مي
خواهد مـال  باشد و مالك مهاجم است و ميو در فرض بحث، مال در دست غاصب مي 1است

بنـابراين بـراي روا بـودن    . كنـد پس دفاع صدق نميرا به هر صورتي از دست غاصب درآورد، 
گيري مال، دليلي وجود ندارد؛ افزون بر اين، به سـبب  كشتن غاصب براي مالك در راه باز پس

اهميت والاي پاسداري از خون در شـريعت اسـلامي، بايـد در مـوارد مشـكوك احتيـاط كـرد        
 ).  534، القواعدمصطفوي، (

انـدازي بـر   رسد؛ زيرا هيچ دليل و مجوزي براي دستنمي نظر ديدگاه چهارم نيز درست به
اموال غاصب كه از راه مشروع به دست آورده است، وجود ندارد و از سـوي شـرع ايـن فهـم     

درازي بـه  نه تنها معتبر دانسته نشده است كه ايـن دسـت  ) مطرح شده در ديدگاه چهارم(عرفي 
  2.زگار شناخته شده استاموال با قاعدة حرمت تصرف در اموال ديگران ناسا

رسد؛ زيرا غاصب با تصرف خود مالك را از بهره برداري از نظر مي ديدگاه پنجم درست به
منافع و توليدات باز داشته و پيوند او با مالش را بريده است در نتيجه از باب تسبيب در اتلاف 

فـوت و از دسـت    در منافع غير مستوفات نيز. ضامن منافعي است كه بر مالك تلف كرده است
بـرداري از  رفتن منافع به غاصب مستند است؛ وي بر عين استيلاء پيدا كرده و مالك را از بهـره 

بـه  . اي كه ديگر مالك توانايي تصرف در مالش را نـدارد منافع عين مال باز داشته است به گونه
ت؛ هاي شخصـي و نـوعي آن اس ـ  ديگر سخن، غاصب ضامن مال غصبي به همراه تمام ويژگي

-كند بر اينكه وقتي كسي از روي قهر و ستم بر مـال ديگـري دسـت   زيرا سيرة عقلا دلالت مي
اندازي كند، بايد آن را بـا تمـام خصوصـياتش بـه مالـك برگردانـد و منـافع مـال از شـئون و          

آيد كه در اين جهت، فرقي ميان مستوفات و غير مستوفات نيسـت  شمار مي خصوصيات مال به
  3).412و2/411، الفقاهةمصباح خويي، (

                                                 
و .  )5/51كليني، (قياللِّص يدخُلُ في بيتي يريِد نَفْسي و مالي قَالَ اقْتُلْ فَأُشهِْد اللَّه و منْ سمع أَنَّ دمه في عنُ نّاَ هألَن سمل )ع( رُالباق قالَ - 1

 ).15/121، حر عاملي( في عنقُيإذِاَ دخَلَ علَيك اللِّص المْحارِب فَاقْتُلْه فمَا أَصابك فَدمه  ):ع( نينَالمؤم أميرُ الَقَ
 . )140مفيد، ( لَا يحلُّ مالُ امرئٍِ مسلمٍ إِلَّا بطِيبةِ نَفْسٍ منْه): ص(عن النبي  - 2
توان ضمان در منافع غصب را مطلق دانست كه هم منافع استيفاء شده و هم غير پيش از اين گفته آمد بنابر ديدگاه برخي از فقيهان مي - 3

ها مانند مقبوض به عقد فاسد، دليلي بر ضمانت منافع استيفاء نشده وجود ندارد؛ زيـرا ادلـه، يـاراي    گيرد ولي در برخي از ضمانتآن را در بر 
ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن «اساس قاعده  اثبات ضمان در اين قسم از منافع را ندارند و ديگر اينكه بر

شمار رفته است، فاسد آن نيز ضـمانت   از آنجا كه بيع صحيح، منافع فوت شده بدون استيفاء را در پي ندارد زيرا مجاناً ملك مشتري به» بفاسده
داننـد  از ديگر مواردي كه فقيهان ضـمانت بـر منـافع را ثابـت نمـي     ). 419-409خويي، مصباح الفقاهه، (باشد اين چنين منافعي را خواهان نمي

آيد تا در مورد او غصب صـدق  شمار نمي از آنجا كه فرد آزاد مال به. زماني است كه كسي فرد آزادي مانند صنعتگري را بازداشت و حبس كند
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گردد، نيز درست بوده و از ديدگاه ششم كه به كيفيت و چگونگي برخورد با غاصب بر مي

سوي فقيهاني معتبر شناخته شده است؛ بنابراين اگر نياز به برخورد شديد با غاصب شد كه بـه  
مصطفوي، فقه (باشد اموري نظير شكنجة او و يا ريختن آبروي او انجاميد، اين برخورد روا مي

؛ بنابراين در نظر گرفتن كيفرهايي براي غاصـب از سـوي حكومـت اسـلامي     )345المعاملات، 
اي كـه  يكـي از ادلـه  . هايي باشد كه از سوي شارع معتبر شناخته شده استتواند از برداشت مي

نـداختن  بـه تـأخير ا  : فرمايـد باشد كه ميمي) ص(كند، روايتي از پيامبر اين ديدگاه را تأييد مي
بدهي شخص دارا و توانمند، آبروي وي را بازيچـه و عقـوبتش را آسـان    ) امروز و فردا كردن(

حـر عـاملي،   (دارد ها را ناپسند مي كند، مادامي كه بدهيش در چيزهايي نباشد كه خداوند آنمي
دانـد  شيخ طوسي مقصود از عقوبت را در ايـن روايـت ماننـد تعزيـر و حـبس مـي       1).18/334

كنـد، روا  و ريختن آبروي چنين كسي كه از پرداخت حقوق اشخاص خـودداري مـي  ) 2/277(
  .   باشدمي

موظف است مال را به مالك برگردانـد و تـا   » علي اليد«از آنجا كه غاصب بر اساس قاعدة 
زماني كه آن را نداده اسـت، بايـد از آن نگهـداري كنـد در ايـن صـورت تـا زمـاني كـه آن را          

يد آن را براي صاحبش نگه دارد هرچند اين نگهداري هزينه بر باشـد؛ زيـرا   برنگردانده است با
او خود را با دست اندازي بر مال ديگران در ضمانت قرار داده است؛ در نتيجه برداشـت هفـتم   

هـاي  گيري بر غاصب به ايـن معنـا تفسـير شـود كـه هزينـه      باشد و سختاز قاعده درست مي
  2.يرد هرچند از خود مال بيشتر شودنگهداري مال بر دوش غاصب قرار گ

گونه نيست كه بتوان به صورت مطلق و در همـه جـا   ديدگاه هشتم نيز درست نيست و اين
؛ زيرا  قاعدة عمـومي  )1/613، البيعخميني، (غاصب را از قواعد و ضوابط باب قضا استثنا كرد 

كلينـي،  (سـم بخـورد   در روايات اين است كه مدعي بايد بينه بياورد و منكـر موظـف اسـت، ق   
يكي از دعواهايي كه ممكن است ميان غاصب و مالك روي دهد بر سر قيمت كالاي  3).7/415

خـورد و  غاصـب قسـم مـي   : اندباشد كه بسياري از فقيهان گفتهتلف شده در دست غاصب مي
                                                                                                                   

، نجفـي،  4/249ابن فهد حلي، (آيد تا در مورد آن اتلاف صدق كند در نميكند در نتيجه منافع او كه استيفاء نشده باشد نيز در استيلاي ديگران 
  ).2/156؛ خميني، تحرير الوسيلة، 2/634به بعد؛ محقق سبزواري،  37/39جواهر الكلام، 

1 -  ولُ اللَّهسزَّ ):ص(قَالَ رع اللَّه كْرَها ييمف نُهيكُنْ دي ا لَمم تَهقُوبع و رضَْهلُّ عحنِ ييبِالد اجِدْالو َلي لَّ وج. 
باشد مانند اينكه قابض از برگردانـدن  در برخي از مصاديق آن برگرداندن مال فوري نمي: توان گفتدر مانند مقبوض به عقد فاسد مي - 2
باشـد  جا كه تنها تخليه بين مال و مالك بر قابض واجب است برگرداندن آن فوري نمـي از آن. كندايي ندارد و مالك نيز آن را مطالبه نميمال اب

هـاي معمـولي نگهـداري    هزينه: توان گفتحال در اين صورت مي). 122و3/121خويي، مصباح الفقاهه، (باشد و هزينة رد نيز بر دوش او نمي
  .هاي گزاف و فراوان را نيز بر دوش او گذاشتباشد تا چه برسد به اينكه بتوان هزينهر عهدة قابض نمياين مال ب

3 -  ولُ اللَّهسه ):ص(قَالَ رلَيع يعنِ ادلىَ مينُ عمالْي ى وعنِ ادلىَ منَةُ عيالْب. 
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؛ 7/58، شهيد ثـاني، الروضـه البهيـه،    2/490؛ ابن ادريس، 3/101طوسي، (شود قولش مقدم مي

اين ديدگاه نه تنها در ميان شيعه طرفداران بسياري دارد كه در ). 37/225في، جواهر الكلام، نج
اي مانند اصل برائت ذمة غاصب از مقدار زيادي، ايـن  باشد و ادلّهميان اهل سنت نيز اتّفاقي مي

  ).250و249شراره، (كند ديدگاه را تأييد مي
  

  از نگاه حقوق و قوانين بررسي قاعده
در مـاده  . به غصب و احكام آن اختصاص يافته است 327تا  308ن مدني ايران از ماده قانو

اثبـات يـد   . غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان«: در تعريف غصب آمده است 308
تـوان  در برخـي از مـواد قـانون مـدني مـي     . »بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است

  .را جويا شد» يؤخذ باشقّ الاحوالالغاصب «هايي از قاعدة ريشه
هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلـق بـه ديگـري بنـائي را     «: آمده است 313در ماده 

بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غـرس كنـد صـاحب مصـالح يـا درخـت       
گونه كه در ايـن  آن . »تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند مي

ايـن خـراب   . ماده آمده مالك بايد ساختماني را كه با مصالح ديگران ساخته است خـراب كنـد  
هاي مصرفي براي بنـاي سـاختمان   كردن افزون بر خسارت به خود موجب از ميان رفتن هزينه

 شود كـه بـراي كـار   اين نگاه بر اساس همان اصول بنيادين در قاعده تفسير مي. نيز خواهد شد
  1.شودترين برخورد ميباشد و با او سختهاي مصرفي او و اموالش ارزشي نميغاصب، هزينه

عمل غاصب كه موجب زيادي غير عيني و افزوني قيمت مال غصـبي   314به موجب  ماده 
تواند مصداق ديگري از برخورد سخت با غاصب شده است ارزش و احترامي ندارد كه اين مي

اگر در نتيجة عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب «: آمده استدر اين ماده . باشد
                                                 

هر گاه در ملك مـورد تصـرف عـدواني،    : آمده است) در امور مدني(انقلاب از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و  164در ماده  - 1
مانـد كـه متصـرف عـدواني مـدعي      متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا در صورتي بـاقي مـي  

. لكيت به دادگاه صلاحيت دار دادخواست بدهـد مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب ما
در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عـدواني زراعـت شـده باشـد، اگـر موقـع برداشـت        : همين قانون آمده است 165چنين در ماده هم

ت محصـول نرسـيده   چنانچه موقـع برداش ـ . محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرة المثل را تاديه نمايد
باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت بـه  
سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصـرف متصـرف عـدواني بـاقي     

تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تحريبي كه توسـط  همچنين محكوم له مي. و اجره المثل را دريافت كند بگذارد
المثـل زمـان تصـرف نيـز     ة در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه متصرف عدواني را بـه پرداخـت اجـر   : تبصره. وي انجام گرفته مكلف نمايد

توانـد برآينـد همـان قاعـدة اخـذ      شود معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي مـي گونه كه در اين دو ماده ديده مي همان. نمايدمحكوم مي
  .ترين برخورد با وي باشدغاصب به سخت
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حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عيني باشد كه در اين صورت، 

  .»عين زائد متعلق به خود غاصب است
بهـره بـرداري شـده و بهـره     (از احكامي كه براي غاصب به اثبات رسيد برگرداندن منـافع  

اين امكان وجود دارد كه منافعي كه غاصب از مال بهـره بـرداري   . به مالك است) داري نشدهبر
براي نمونه فردي زمين زراعتي را . كرده باشد از معادل ارزش روز منافع استيفا شده بيشتر باشد

شود حـال آيـا بايـد    كند و درآمد هنگفتي از اين زمين عايدش ميدر طول يك سال غصب مي
المثل اجارة زمين را بپردازد كه منفعت روز زمين است يا اينكه هرچه را از اين زمين  تنها اجرة

كه غاصب را مكلف به پرداخت مثـل يـا    311دست آورده است بايد بپردازد؟ در تفسير ماده  به
با . قيمت كرده است اين ديدگاه وجود دارد كه غاصب نبايد از عمل غاصبانه نفعي بدست آورد

دست آورد كه نمائات، سودها و منـافعي كـه از    توان بهمي 1قانون مدني 33و  32ه توجه به ماد
زمين غصبي براي غاصب حاصل شده است به صورت كامل بايد به مالـك برگردانـده شـود و    

ايـن  ). 43-42سـاردوئي نسـب،   (شـود  اين تنها اجرة المثل نيست كه به غاصب برگردانده مـي 
-گزاريها، سرمايهترين برخورد با غاصب است كه تلاشنحوه برخورد با غاصب همان سخت

حاصل دانسـته  ها و وقت گذاشته شده توسط غاصب براي دستيابي به اين درآمد هنگفت را بي
از قـانون توزيـع عادلانـة آب مصـوب      2ماده  4در تبصره . و براي آن ارزشي قائل نشده است

هاي موجـود در بسـتر و حـريم     كه اعيانيوزارت نيرو در صورتي : داردمقرر مي 16/12/1361
هاي طبيعـي را بـراي امـور     ها و مرداب و بركه هاي عمومي و مسيل ها و كانالها و رودخانه آن

مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهـد كـرد كـه ظـرف     
زارت نيـرو بـا اجـازه و    مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف و

خسـارات بـه ترتيـب مقـرر در     . نظارت دادستان يا نمايندة او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد
اين قانون در صـورتي اسـت كـه متصـرف     . شوداين قانون تعيين و پرداخت مي 44و  43مواد 

غاصـب   سند داشته باشد و پيش از اعلام بستر و حريم تصرفاتي كرده باشد ولي اگر متصـرف 
شود و موظـف اسـت   پس از اعلام حريم و بستر اقدام به غرس كرده باشد، غاصب شمرده مي

كه خود قلع و قمع كند و در غير اين صورت قلع و قمع خواهد شد و خسارتي نيز بـه او داده  

                                                 
مالك اموال مزبوره عملي حاصل شده باشد، بالتبع، مال  ةتمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيج: 32ماده  - 1
عمليات مالـك،   هشود، مال مالك زمين است، چه به خودي خود روييده باشد يا به واسط نما و محصولي كه از زمين حاصل مي: 33ماده  . است

بـود،  غير حاصل شده باشد، كه در اين صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد  همگر اين كه نما يا حاصل، از اصله يا حب
 .اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد
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بنابراين اين ضابطه . خواهد بود» الغاصب يؤخذ باشقّ الاحوال«شود كه اين مطابق با قاعدة نمي
  .اعدة فقهي مستند برخي از قوانين قرار گرفته كه قانونگذار آن را رعايت كرده استو ق

  
  دستاوردهاي پژوهش

  :شود كه عبارتند ازگفته به نتايجي دست يافته مياز سخنان پيش
هاي عميقي دارد و در اهـل سـنت و شـيعه مـورد     اين قاعده از قواعدي است كه ريشه -1

رادي مانند شيرازي و ماوردي از گذشتگان اهل سنت و علامه حلي استفاده قرار گرفته است؛ اف
  . اندريزي آن كوشش فراوان كردهو فخر المحققين در شيعه در پايه

توانند حجيـت  روايات، مذاق شريعت، شهرت، بناي عقلا، مناسبت حكم و موضوع مي -2
  . اين قاعده را به اثبات برسانند

هـاي  د پرداخت بالاترين قيمت كالا، منافع مال، هزينهمسئوليت غاصب در مواردي مانن -3
نگهداري كالا و نقل و انتقال آن به مالك، تحويل فوري كـالا و كـار صـورت گرفتـه از سـوي      

  .هاي ديگر متفاوت است غاصب بر كالا با برخي از ضمان
  : شودقلمرو مصداقي و كاربردي قاعده در برخي جاها ظاهر مي -4

  .و انتقال كالا هرچند با سختي همراه باشد، بر عهدة غاصب است هاي نقلهزينه -يك
تاوان همة منافعي كه از دست مالك رفته است اعم از منـافع بهـره بـرداي شـده و يـا       -دو

  .نشده بر عهدة غاصب مي باشد
  .شود هرچند دستش تنگ باشدبه شخص غاصب مهلت داده نمي -سه

اصب است هرچند از قيمت خـود كـالا بيشـتر    هاي نگهداري مال غصبي بر غهزينه -چهار
  .شود

شود تا دوباره به اين براي شخص غاصب پس از تحويل مال، تعزير در نظر گرفته مي -پنج
  .كار اقدام نكند

  و164قانوني مدني، مواد  314و 313 اين قاعده در برخي از مواد مانند مواد -شش
از قـانون توزيـع    2مـاده   4انقلاب و در تبصـره  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و  165

  . عادلانة آب نمود پيدا كرده است
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  منابع 

  . قرآن كريم
النشـر الاسـلامي، چـاپ دوم،     سسـة ، مـؤ السرائر الحاوي لتحرير الفتاويابن ادريس، محمد بن احمد، 

 .ق1411قم،

محمـد هـارون، مكتـب الاعـلام     عبد السـلام  : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 
 .ق1404قم،الاسلامي، 

مجتبـي  : ، تحقيـق المهذّب البارع في شـرح المختصـر النّـافع   ابن فهد حلّي، احمد بن محمد بن فهد، 
 .ق1407قم،النشر الاسلامي،  سسةعراقي، مؤ

  . ق1405 ، قم نشر الادب الحوزة،، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 
  .ق1415قم،، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، كتاب البيع، علياراكي، محمد 

 ، دار الكتـب العلميـه،  الحـاوي الكبيـر فـي فقـه المـذهب الامـام الشـافعي       اوردي، علي بن محمد، 
 .ق1419بيروت،

  .ق1380،تهراننا، چاپ اول، بي ،يالوثق عروه شرح يف يالهد مصباح ي، محمد تقي، آمل

لجنة تحقيق تـراث الشـيخ الاعظـم، مجمـع     : ، تحقيقكتاب المكاسب ،انصاري، مرتضي بن محمد امين
 .ق1420قم،الفكر الاسلامي، 

 .، تدوين جهانگير منصورقانون مدني، قانون ايران،

  .ق1369تهران،، چاپخانه رشديه، چاپ دوم، المكاسب حاشيةايرواني، علي بن عبد الحسين، 
محمد حسن درايتي، نشر الهـادي، چـاپ    -مهدي مهريزي : ، تصحيحالقواعد الفقهية بجنوردي، حسن،

 .ق1419قم، اول، 

، جامعه المدرسين، رسالة نخبة الافكار في حرمان الزوجة من الاراضي والعقاربروجردي، محمد تقي، 
 تا، بي قم،

، الوحيـد البهبهـاني  مؤسسة العلامة ، حاشية مجمع الفائدة والبرهانبهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل، 
  .ق 1417قم، 

، موسسـه دار الكتـاب، چـاپ اول،    هـدي المكاسـب فـي شـرح المكاسـب     جزايري، محمد جعفـر،  
 .ق1416قم،

  .1358 تهران، گنج دانش، حقوق اسلام،جعفري لنگرودي، محمد باقر، 
 .1382 تهران، ، گنج دانش،)واژه عدل(عناصر شناسي ، ______
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  احمد عبد الغفور عطاّر،: ، تحقيقالصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، جوهري، اسماعيل بن حماد

  .ق1407بيروت، دارالعلم للملايين، چاپ چهارم، 

النشـر الاسـلامي، چـاپ اول،     سسـة محمـد حسـين امراللّهـي، مـؤ    : ، تحقيـق ، الخمسحايري، مرتضي
  .ق1418قم،

مؤسسـة آل البيـت   : تحقيـق  ،لشـريعة وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل احرّ عاملي، محمد بن حسن، 
 .ق1414قم،عليهم السلام لاحياء التراث، مؤسسة آل البيت، چاپ دوم، 

، مركـز الرسـول الاعظـم،    القانون: الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الاسلاميحسيني شيرازي، محمد، 
 .م 1419بيروت، 

  .ق1418قم،النشر الاسلامي، چاپ اول،  سسةمؤ العناوين،حسيني مراغي، عبد الفتاّح بن علي، 
احمد بـن محمـد   (، چاپ قديم  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمةحسيني عاملي، جواد بن محمد، 

  .ق1375 ، ]جابي[ ،)صادق قمي
جا، موسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    حسن قديري، بي: ، تقرير)تقريرات(، كتاب البيع خميني، روح االله

  .  تاخميني، بي
 .ق1421تهران،، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، چاپ اول، البيع ،______

 .تابي قم،، موسسه النشر الاسلامي، تحرير الوسيلة، ______

، موسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي، چـاپ اول،        تحريـرات فـي الاصـول   خميني، مصطفي،  
 .ق1418تهران،

، مؤسسـة تنظـيم و نشـر آثـار الامـام خمينـي، چـاپ اول،        كتاب البيع: تحريرات في الفقه، ______
 .ق1418تهران،

 .تابي تهران،، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، الخلل في الصلاة، ______

الصـدوق،  مكتبة علي اكبر غفاري، : ، تعليقجامع المدارك في شرح المختصر النافعخوانساري، احمد، 
  .1355 تهران، چاپ دوم،

 سسـة محمد حسـين نـاييني، مـؤ   : ، تقريرمنية الطالب في شرح المكاسبخوانساري، موسي بن محمد، 
 .   ق1418قم،النشر الاسلامي، چاپ دوم، 

 .تابيقم،نا، مرتضي بروجردي،  بي: ، تقريرالمستند في شرح العروة الوثقيخويي، ابوالقاسم، 

  . 1377 قم، الداوري، چاپ اول، مكتبةمحمد علي توحيدي، : ، تقريرمصباح الفقاهه، ______
  .تابي جا،بي، دار الفكر، فتح العزيز في شرح الوجيزرافعي، عبد الكريم، 
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  . بي تابي جا، ، بي نا، كتاب الاجارة، رشتي گيلاني، حبيب االله بن محمد علي

  .ق1412قم،الكتاب، چاپ سوم، ،  مؤسسة دار)ع(فقه الصادقروحاني، محمد صادق، 
-بـي نـا، چـاپ چهـارم،    ، بيمنهاج الفقاهة التعليق علي مكاسب الشيخ الاعظمروحاني، محمد صادق، 

 .ق1418جا،

، فصلنامه مطالعات اسلامي، »مباني نظري مسئوليت مدني متصرف در مال غير«ساردوئي نسب، محمد، 
  .59-33، صص87بهار  -79ش

المنار، مكتبـة آيـة االله    سسةمؤ: ، تحقيقوالحراممهذّب الاحكام في بيان الحلال سبزواري، عبد الاعلي، 
 .ق1413قم،سيد السبزواري، چاپ چهارم، 

  .ق1417جا،بي، تنظيم از محمد تقي حكيم، مطبعه الفائق، چاپ سوم، الفتاوي الميسرهسيستاني، علي، 
 .ق1412قم، ،تحقيق محمد عبده، دار الذخائر، چاپ اول، ةالبلاغ نهج، سيد رضي

بغداد، -بيروت، دارالتربية-مؤسسة الاعلمي، ، احكام الغصب في الفقه الاسلاميالجبار حمدشرارة، عبد 
  .ق1395چاپ اول، 

، المطبعـة العلميـة  ، تسهيل المسالك الي المدارك في رؤوس القواعد الفقهيةشريف كاشاني، حبيب االله، 
  .ق1404قم،چاپ اول، 

 .ق1416قم،، دفتر تبليغات اسلامي، الاصوليهتمهيد القواعد شهيد ثاني، زين الدين بن علي، 

محمـد كلانتـر، دار العـالم الاسـلامي،      : ، تعليـق الروّضة البهية في شرح اللّمعـة الدمشـقية  ،  ______
 .ق1403بيروت،

، چـاپ اول،  مؤسسـة المعـارف الاسـلامية   ، مسالك الافهـام الـي تنقـيح شـرائع الاسـلام      ،______
 .ق1413قم،

 .تابيبيروت،، دار الفكر، المهذب في فقه المذهب الامام الشافعيشيرازي، ابراهيم بن علي، 

 .ق1420بيروت،، دارالاضواء، چاپ اول، ماوراء الفقهصدر، محمد، 

 .ق1417 ، قم، المعارف فقه اسلامي، ةمؤسسه دايربحوث في علم الاصولصدر، محمد باقر، 

 .ق1406بيروت،الكتاب اللّبناني، چاپ دوم، ، دار دروس في علم الاصول، ______

 .ق1420بيروت،، دارالهادي، چاپ اول، غاية المرام في شرح شرائع الاسلامصيمري، مفلح بن حسن، 

النشـر  مؤسسة ، رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائلطباطبايي كربلايي، علي بن محمد علي، 
  .ق1412قم،الاسلامي، 
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  ، تحقيـق از علـي خراسـاني و همكـاران، دفتـر انتشـارات اسـلامي،       الخـلاف طوسي، محمد بن حسن، 

 .  ق1407قم،

 ، چـاپ سـوم،  مكتبـة الرضـوية  محمـد تقـي كشـفي،    : ، تصـحيح المبسوط في فقه الامامية، ______
 .ق1387تهران،

منذر حكـيم، مجمـع الفكـر الاسـلامي،      -مجتبي موحدي: ، تحقيقمقالات الاصولعراقي، ضياء الدين، 
  .ق1420قم،چاپ اول، 

 .تابي قم،، مكتبة المرتضويه، تذكرة الفقهاءعلاّمه حلّي، حسن بن يوسف، 

النشـر الاسـلامي، چـاپ اول،     سسـة ، مـو قواعد الاحكام فـي معرفـة الحـلال و الحـرام    ،  ______
 .ق1413قم،

 مؤسسة الامام الصادقابراهيم بهادري، : ، تحقيقالشريعة الي مذهب الاماميةتحرير الاحكام ، ______
 .ق1420قم،چاپ اول،   ،)ع(

 .1376تهران،، انتشارات دانشگاه تهران، الذريعه الي اصول الشريعة، علم الهدي، علي بن حسين

، احكـام فقهـي  مفهوم و حجيت مذاق شريعت در فراينـد اسـتنباط   جوقي، ابوالفضـل،  عليشاهي قلعه
 .1390قم، بوستان كتاب، چاپ اول، 

الغصب، احياء المـوات، المشـتركات   ( تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، محمد، فاضل لنكراني
  . ق1429قم،، مركز فقهي ائمه اطهار، )واللقطة

سـيني  عبـد اللطيـف ح  : ، تصـحيح التنقـيح الرائـع لمختصـر الشـرائع    فاضل مقداد، مقداد بن عبـد االله،  
  .ق1404قم، ، چاپ اول، مكتبة آية االله المرعشي النجفيكوهكمري، 

حسـين  : ، تصـحيح ايضاح الفوائـد فـي شـرح مشـكلات القواعـد     فخر المحقّقين، محمد بن حسـن،  
  . ق1389قم،عبد الرحيم بروجردي، مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول،  -علي پناه اشتهاردي -موسوي

چـاپ   دار الهجرة،مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، مؤسسة : ، تحقيق، العينفراهيدي، خليل بن احمد
 .ق1410قم،دوم، 

 .ق1381نجف،، مطبعة الآداب، النور الساطع في الفقه النافعكاشف الغطاء، علي بن محمد، 

، چـاپ سـوم،   دار الكتـب الاسـلامية  علـي اكبـر غفـاري،    : ، تصـحيح الكـافي كليني، محمد بن يعقوب، 
  .1367تهران،

  .ق1409قم، ، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، كتاب البيعاي، محمد بن علي حجت، كمرههكو
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  .ق1418قم،، چاپ اول، مؤسسة المعارف الاسلامية، التعليقة علي المكاسبلاري، عبد الحسين، 

، مجمـع الـذخائر الاسـلامية   ، غاية الآمال في شرح كتاب المكاسـب مامقاني، محمد حسن بن عبد االله، 
 .ق1316 قم،چاپ اول، 

تصحيح از محمد حسين عبد  ،شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحراممحقّق حلّي، محمد بن حسن، 
 . ق1408قم،العلي بقال، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 

  .  ق1423قم،، موسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، كفاية الاحكاممحقق سبزواري، محمد باقر، 
قـم،  ، مؤسسـة آل البيـت، چـاپ اول،    جامع المقاصد في شرح القواعـد محقّق كركي، علي بن حسين، 

  .ق1411
والنشـر، چـاپ اول،   للترجمـة  ، مركـز الكتـاب   التحقيق في كلمات القـرآن الكـريم  مصطفوي، حسن، 

 .ق1402تهران،

 .ق1423قم، ، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، فقه المعاملاتمصطفوي، محمد كاظم، 

 .ق1417قم،، مؤسسة النشر الاسلامي، اًمائة قاعدة فقهية معني و مدركاً و مورد: القواعد ،______

محمـد قاضـي، دارالمفيـد،    : ، تحقيقالمسائل الصاغانية في الرد علي ابي حنيفهمفيد، محمد بن محمد، 
  .ق1413بيروت،چاپ اول، 

مجتبـي  : ، تحقيـق والبرهان في شـرح ارشـاد الاذهـان   مجمع الفائدة مقدس اردبيلي، احمد بن محمد، 
  . ق1403قم، النشر الاسلامي، چاپ اول،  مؤسسةعراقي، علي پناه اشتهاردي، حسين يزدي اصفهاني، 

  .ق1411قم، ، چاپ سوم، )ع( مدرسة الامام امير المؤمنين، القواعد الفقهيةمكارم شيرازي، ناصر، 
، مركـز العـالمي للدراسـات    الفقيـه و فقـه الدولـة الاسـلاميه    دراسات في ولايـة  منتظري، حسينعلي، 

 .ق1408 قم،الاسلامية، چاپ اول، 

  .197-184، صص1376، بهار و تابستان نقد و نظر، »عدالت به مثابه قاعده فقهي«مهريزي، مهدي، 
مرتضـي رضـوي، انتشـارات كيهـان،     : ، تصـحيح جامع الشتاتميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

  .1371 تهران، چاپ اول،
عباس قوچاني، دار الكتب : ، تحقيقجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامنجفي، محمد حسن بن باقر، 

 .1365تهران،، چاپ دوم، الاسلامية

 .1373، تحقيق از موسسه صاحب الزمان، مشهد، مجمع الرسائل، ______

 ].تابي[ ، ]بيروت[، دار الفكر،شرح المهذب: المجموعنووي، يحيي بن شرف، 

ــةهاشــمي شــاهروري، محمــود،   ــالات فقهي ــدير للدراســات الاســلا مق ــز الغ ــة، مرك ، چــاپ اول، مي
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 .ق1417بيروت،

 .ق1378قم، ، )چاپ سنگي(، مؤسسة اسماعيليان، حاشية المكاسبيزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم، 


